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فوکوس
]پل اســکافیلد در صحنه ای از فیلم »مردی برای تمام فصول« ساخته فرد زینه مان - 1966[ 95 ســال پیش، برابر با بیست 
و یکم ژانویه 1922 میلادی، پل اسکافیلد، هنرپیشــه توانای انگلیســی در بیرمنگام به دنیا آمد. پل اسکافیلد در ایران بیش از 
هر چیز به خاطر ایفای نقش »سِــر توماس مور« در فیلم »مردی برای تمام فصول« مشهور است. نقش آفرینی برجسته اسکافیلد، 
کارگردانی بی نقص فرد زینه مان و صد البته دوبله شــاهکار این فیلــم با حضور صداهای جاودانی چون منوچهر اســماعیلی، احمد 
رسول زاده، ژرژ پطروسی، حســین عرفانی و... »مردی برای تمام فصول« را با وجود بارها پخش تلویزیونی، به یکی از دیدنی ترین 

آثار سینمایی برای ایرانی ها بدل ساخته است.
 

رخداد
  محکوم شدن لويی شانزدهم شاه فرانسه به اعدام با گيوتين بعد از تشخيص 

خيانت توسط مجمع ملی اين کشور )1793 ميلادی(
  آغاز بنای برج ایفل در شهر پاريس به دست مهندس گوستاو ايفل 

)1887 ميلادی(
  به آب اندازی یــواس اس ناتيلوس، نخســتين زيردريايی 

هسته ای دنيا، در ايالات متحده آمريکا )1954 ميلادی(
  تقسيم ایران به 17 استان و 148 شهرستان )1339 خورشيدی(

  آغاز خدمات تجاری و دورپرواز هواپيمای کنكورد در خطوط لندن/
بحرين و پاريس/ريو )1976 ميلادی(

طلوع
  شارل پنجم - ملقب به شارل خردمند، پادشاه فرانسه از 1364 تا هنگام 
مرگش در 1380 ميلادی، از عاملان ورود فرانسه به جنگ های 100 ساله با 

انگلستان )1338 ميلادی(
  گریگــوری راســپوتين - راهــب ماجراجو و 
سياستمدار روسی، از افراد تاثيرگذار بر دربار نيکلای 

دوم آخرين تزار روسيه )1869ميلادی( 
  پيتيریم سوروکين - جامعه شــناس آمريکايی 

روس تبار، بنيانگــذار تئوری تقارب در علم جامعه شناســی 
)1889 ميلادی(

غروب
  ولادیمير لنين - رهبر انقلاب 1917 روسيه و بنيانگذار اتحاد جماهير 

شوروی سوسياليستی، مرگ بر اثر سکته مغزی )1924ميلادی(
  کاميلو گولگی -  زيست شــناس ايتاليايی، برنــده جايزه نوبل 

فيزيولوژی و پزشکی  )1926 ميلادی(
  جرج اورول – داستان نويس و شاعر انگليسی، صاحب آثاری 

چون: 1984، مزرعه حيوانات )1950 ميلادی(
  سيسيل بی دوميل - تهيه کننده و کارگردان آمريکايی، برنده 
جايزه اسکار و تهيه کننده برخی فيلم های برجسته تاريخ سينما چون: 

ده فرمان، کلئوپاترا، شاه شاهان )1959 ميلادی(

  Anadolu Agency :جرثقیل ها هواپیمای خطوط هوایی ترکیه را که یک هفته قبل با 162 مسافر از باند فرودگاه ترابوزان خارج و به سمت دریا منحرف شده بود، به روی باند پرواز باز می گردانند. عکس

حرفروز

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

درحاشیه برگزاری یک گردهمایی

موضوع مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک 
به شهرهای بزرگ، هر روز جدی تر می شود و آسيب های 
ناشــی از آن نيز ابعاد وسيع تری می يابد. می گويند يکی 
از نشانه های کارآمدی دســتگاه ها و سازمان های دولتی 
و غيردولتی نحوه مواجهه آنها با مســائل، توفيق در ارايه 
راه حل و نهايتا حل مســأله و رهايی از آن است. چنانچه 
اين پروســه را بپذيريم به نظر می رسد، نمره قابل قبولی 
در اين زمينه نداريم . مســائل زيادی داريم که سال های 
متمادی مطرح می شوند و سازمان ها و نهادهای متعدد 
در بيان مســأله و توضيح و تشــريح آن از هم ســبقت 
می گيرند، راه حل های زيادی هم ارايه می کنند. اما هرگاه 
به پشت سرمان نگاه می کنيم، می گوييم دريغ از پارسال. 
چرا که نه تنها مسأله حل نشده، بلکه با ابعاد بزرگتری رخ 
داده است. به رغم راه حل هايی که در قالب سياست، برنامه 
و اقدام ارايه می شــود، در عمل اتفــاق خاصی نمی افتد 
و بيکاری، کاهــش رونق اقتصادی شــهرهای کوچک، 
بی انگيزگی و نهايتا ترک شهر و ديار به اميد دسترسی به 
شرايط بهتر، جريان غم انگيزی است که بی وقفه ادامه دارد. 
متمرکزکردن همه برنامه ها، امکانات وخدمات در چند 
شهر بزرگ به ويژه در پايتخت، به اين جريان معيوب تداوم 
می بخشــد. از يک طرف از تمرکزگرايی و تبعات آن که 
به صورت آلودگی هوا، صــدا، ترافيک و اتلاف وقت وزمان 
رخ می دهد، می ناليم و از سوی ديگر کليه فعاليت ها را به 
صورت متمرکز انجام می دهيم. هرروز افراد زيادی از اقصی 
نقاط کشور برای شرکت در گردهمايی، همايش، کنگره 
و... در شهرهای بزرگ جمع می شــوند که اين خود، بار 
مضاعفی است بر دوش مشکلات اين شهرها. هيچگاه از 
خود پرسيده ايم ســهم هر يک از ما و سازمان ما به عنوان 
دستگاه های دولتی در بروز و ظهور اين مسائل چقدر است 
و چه نقشی در حل اين مسائل می توانيم داشته باشيم. بر 
حسب عادت، همه برای ديگران نسخه می نويسيم. معمولا 

همه قصور وتقصيرها از ديگران است و تمام راه حل ها هم 
متوجه آنها. هرگز انديشيده ايم که آن ديگری کيست؟ آيا 
ما هم می توانيم جزيی از آن ديگری باشيم.  تجربه سازمان 
ما در برگزاری دوره آموزشــی 6روزه در شهر دامغان ابعاد 
تاثيرگذاری برنامه ها و تصميمات ســازمان های دولتی 
را در معرفی و رونق اقتصاد اين شــهرها به خوبی نشان 
می دهد. داســتان از آن جا شروع شــد که قرار شد دوره 
آموزشی، آموزش آموزشــگران برای توانمندسازی زنان 
 )GAP( روستايی وعشايری در عمليات خوب کشاورزی
با همکاری سازمان بهره وری ملی و با حضور 50 نفر از کليه 
استان ها واستادی از کشور مالزی برگزار شود. طبق عادت 
هميشگی تصميم برآن شد که مراسم در تهران باشد. اما 
با توجه به آلودگی هوا و باعنايت به اين نکته که هرکدام 
از ما بايد سهم مان را در توليد آلودگی هوا تعريف کنيم و 
به کاهش آن متعهد باشيم، با توجه به آلودگی های مداوم 
هفته های گذشته، در آخرين لحظه مکان برگزاری را از 
تهران به مرکز آموزش رسول اکرم)ص( دامغان که مجتمع 
بزرگ آموزشی با امکانات اسکان، پذيرايی و کلاس بوده 
اســت، تغيير داديم. اين مجتمع آموزشی با 24000متر 
مربع زير بنا، دارای کتابخانه مجهز، آزمايشگاه، سالن آمفی 
تئاتر، سالن جلســه وکلاس های متعدد است. به علاوه 
فضای سبز بســيار بزرگ و مفرحی بخش های مختلف 
آموزشی، اداری و خوابگاهی را از هم جدا می کند. افتتاحيه 
اين دوره آموزشی با حضور مســئولانی از ستاد و استان 
برگزارشد و با توجه به حضور مسئولان از سوی سيمای 
استان پوشش خبری گسترده ای يافت. يکی از برنامه های 
مرکز آموزش برای شرکت کنندگان دوره، ضيافت شام در 
اماکن بوم گردی شهر دامغان بود. فضای سنتی همراه با 
غذای بومی و نمادهايی از زندگی گذشــتگان و توليدات 
و صنايع دســتی، فضای مفرح و زيبايی ايجادکرده بود 
که مورد اســتقبال همه قرارگرفت و بيشتر ازهمه استاد 

مالزيايی را تحت تأثير قرار داد. ايشان که براساس اظهارات 
خود، قبــل از عزيمت به ايران به شــدت نگــران بود، با 
مشاهده اين همه زيبايی، اصالت، قدمت و مهمتر از همه 
خونگرمی مردم شهر دامغان به شــدت تحت تأثير قرار 
گرفت و چندبار اشکش سرازير شد. در مراسم اختتاميه 
کــه 6 روز پــس از دوری از خانواده و خويشــان برگزار 
می شد. شرکت کنندگان با احساس رضايت و خشنودی 
زايدالوصفی از همدلی در کنار همدرسی گفتند، از هوای 
پاک وآســمان آبی، آرامش محيــط و دوری از هياهوی 
شــهرهای بزرگ و مهمتر از همه خاطرات زيبايی که از 
مراکز بوم گردی وگردشگری در ذهنشان ماندگار شده بود 
و جمعی که با خود عهد بستند دامغان و مراکز بوم گردی 
آن را در ليست سفرهای خانوادگی خود قرار دهند. استاد 
دوره نيز در اين مراســم با ابراز خشنودی از سفر به ايران، 
اين دوره را يکی از بهترين دوره های آموزشی خود همراه 
با خاطرات خوب و شيرين برشــمرد. يکی از مسئولان 
مرکز آموزش می گفت: برگزاری اين کارگاه آموزشی در 
شهر دامغان و انعکاس خبری آن از طريق صداوسيمای 
استان و نشريات داخلی، شوری در شهر ايجادکرده است. 
مردم نســبت به اماکن ديدنی، تاريخــی و تفريحی اين 
شهر توجه بيشتری پيدا کردند و به دليل برخورداری از 
تمدن و تاريخ کهن و جاذبه های طبيعی و تاريخی به خود 
می بالند. احساس می کنند که بايد قدرداشته های خود را 
بدانند و برای حفظ آن بکوشند. اين دوره آموزشی، تجربه 
ارزشمندی بود برای ما کارشناسان دولتی که از سهم خود 
در تحقق اهداف و سياســت های دولت در زمينه کاهش 
آلودگی، رونق اقتصاد شهرهای کوچک و نهايتا جلوگيری 
از مهاجرت غفلت نکنيم و با انتقال برخی از فعاليت های 
دولتی به شــهرهای کوچک ازجملــه گردهمايی ها و 
همايش ها ضمن تمرکززدايی به رونق اقتصاد شهرهای 

کوچک کمک کنيم. 

نگاه

   آدمی از پرهيزگاران نمی شــود مگر اين که 
حسابرسی او از نفسش ســخت تر از حساب 

کشيدن او از شريکش باشد.
حضرت محمد )ص(

بحر عشق
در دلم تا برق عشق او بجست

رونق بازار زهد من شکست
چون مرا می ديد دل برخاسته

دل ز من بربود و در جانم نشست
خنجر خون ريز او خونم بريخت

ناوک سر تيز او جانم بخَست
آتش عشقش ز غيرت بر دلم

تاختن آورد همچون شير مست
بانگ بر من زد که ای ناحق شناس

دل به ما ده چند باشی بت پرست
گر سر هستی ما داری تمام

در ره ما نيست گردان هرچه هست
هر که او در هستی ما نيست شد

دايم از ننگ وجود خويش رست
می ندانی کز چه ماندی در حجاب

پرده هستی تو ره بر تو بست
مرغ دل چون واقف اسرار گشت

می تپيد از شوق چون ماهی بشست
بر اميد اين گهر در بحر عشق

غرقه شد وان گوهرش نامد به دست
آخر اين نوميدی ای عطار چيست

تو نه ای مردانه همتای تو هست
عطار

گناهان کبیره، این بار »غضب«
پیشخوان

کتاب »غضب: هفت گناه کبيره« نوشته رابرت ای.اف.
تورمن با ترجمه مهين خالصی روانه بازار نشر شده است. 
اين کتاب بخشــی از خطابه و مجموعه ای اســت که با 
مشارکت کتابخانه عمومی نيويورک و انتشارات دانشگاه 
آکسفورد در زمينه هفت گناه کبيره به چاپ رسيده است. 
هدف ناشر اين بوده که از محققان و نويسندگان دعوت 
کند تا در مجلداتی جداگانه به طــرز نگرش و درک ما از 
شر و گناهان کبيره بپردازند. هر يک از نويسندگان بر آن 
بوده اند تا از طريق يافته های پيشــين و معاصر به کشف 
تاثير چالش های ادراکــی و عملی بپردازند که هر يک از 
گناهان کبيره بر معنويت، اخلاق و زندگی روزمره ما اثر 
می گذارند. نويســنده در اين کتاب با دو ديدگاه درباره 

غضب ســخن می گويد. اولين ديدگاه افراطی 
اين است که جز اندکی تعديل نمی توان کاری 
درباره غضب انجام داد. در باب اين ديدگاه هم 
تفسيرهای دينی و هم تفسيرهای عرفی وجود 
دارد. دومين ديدگاه افراطی اين است که غضب 
را می توان به طور کلی ريشــه کن کرد. غضب 
بدون شک گناهی کبيره است. کاملا ويرانگر 
و در هر موقعيتی ناموجه است و بايد از هستی 
ساقطش کنيم. بايد ياد بگيريم تامل کنيم و بر 

هر نوع تحريک پذيری تفوق جوييم. رابرت ای.اف.تورمن 
که از صاحب نظران پيشتاز آمريکا در حوزه فلسفه شرق 
و آيين بوداست، کتابی روشنگر، درباره اين گناه مهلک 

ارايه می کند. تورمن با به کارگيری خرد 
نهفته در آيين بودا، مبارزه فردی با غضب، 
بحران های جهانی به وجــود آمده بر اثر 
ايدئولوژی هــای عقيدتی، تعصب ورزی 
مذهبی و تبعيض نژادی را بررسی می کند 
و در اين دوران جنگ و تروريسم، مسيری 
همراه با آرامش را پيش روی ما ترســيم 
می کند. کتاب »غضب: هفت گناه کبيره« 
نوشــته رابرت ای.اف.تورمن با ترجمه 
مهين خالصی با شــمارگان هزار و 500 نسخه در 143 
صفحه به بهای 9 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس 

روانه بازار نشر شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

در روزهای گذشته دو رويداد به وقوع پيوست که حرف 
و حديث های فراوانــی را در ميان مردم بــه راه انداخت. 
نخست افشاگری شهردار کنونی تهران بر عليه عملکرد 
شهردار پيشين و ديگری ساخت کشتی مطلای قرآنی... 
نکته ای که ايــن دو ماجرا را به هــم نزديک می کند اين 
است که در شرايطی که هنوز چند روزی از شلوغی های 
اوايل دی ماه امســال نگذشته و مردم همچنان در انتظار 
سيگنال های مثبت از ســوی مديران جامعه نشسته اند، 
اين دو ماجــرا نه تنها آبی بر آتش هزاران پرســش مردم 
نپاشاند بلکه آتش پرسش های مردم را تيز تر کرد: چرا در 
شرايطی که در کشــور هزاران تن نيازمند قوت لايموت 
روزانه هســتند، برخی به خود اجازه دست زدن به چنين 
تجملاتی مثل ساختن کشتی مطلای قرآنی می دهند؟ 
آن هم در حال وهوايی که هيچ مرجع مذهبی اين خاصه 
خرجی ها را مجاز ندانسته است و اساساً گوهر دين اسلام 
با چنين نمايش هايی سخت بيگانه اســت! چرا مديری 
که با هر عينکی به کارنامه او بنگريم جزو ورشکســتگان 
به تقصير به شمار می رود و شــهر تهران را به جنگلی از 
بتون آرمه و چه و چه بدل کرده اســت، در شرايط ضعف 
دستگاه های نظارتی وعدم پاسخگويی به مردم، به ناگاه 
نوای رياست جمهوری ساز می کند؟! چرا در جامعه ما هر 
مديری يک ويرانه يا زمين سوخته از مديران پيش از خود 
تحويل می گيرد؟ و پرسش بزرگتر اين که چرا در کشور ما 
روند آرام اطلاع رسانی که لازمه امنيت روانی شهروندان 
است تبديل به افشاگری های اعصاب کوب می شود؟ اين 

دســت ماجرا ها افزون بر اين که دمار از روزگارِ سلول های 
عصبی مردم در می آورند، به توليد خشونت و رنجش نيز 
دامن می زنند! در همين دو ماجرا می شــود ضعف های 
اساسی اداره کشور را نشــان داد: از فقدان نظارت درست 
بر دســتگاه های دولتی گرفته تا ناديده گرفتن بخشی از 
نيازهای شهروندان در سياســت گذاری ها و عدم گردش 
آزاد اطلاعات و... در اين دو رويداد کاملا به چشم می آيد. 
اين ضعف ها آنچنان رگ و پی جامعه را درنورديده است که 
با پنس جراحی و دستگير کردن مفسدان اقتصادی مثل 
بابک زنجانی ها و افشاگری های  گاه و بی گاه فلان مسئول و 
بهمان وزير درمان نخواهد شد. اين روز ها که ذهن و ضمير 
شهروندان از پرسش های بی شــماری گرانبار است، اين 
دست رويداد ها آنچنان که گفته آمد تنها می تواند بر ميزان 
دل چرکينی ها بيفزايد و زمينه رفتارهای خشن را تدارک 
ببيند. مردم امروز بيش از هر چيزی درک متقابل از سوی 
مديران جامعه چشم دارند. ساختن کشتی مطلا با هزينه 
گزاف در زمانه ای که ميليون ها تحصيلکرده بيکار سربار 
خود و خانواده  هايشان هستند، هرچه باشد نشان از درک 
متقابل مديران و مردم نيست! افشاگری های غيربهداشتی، 
عصبی و ناگهانی در شرايطی که شهروندان گرفتار هزاران 
چالش بزرگ و کوچک روزانه هستند و اعصابشان پيوسته 
تحت فشار است، در تحليل نهايی درمان موقت هم نيست 
و دردی را از جامعه دوا نمی کند و چنبر مشــکلات ما را 
نمی گسلد! در شــرايط پيچيده امروز، به جا است مديران 
کشور وسواس بيشتری نسبت به حساسيت های مردم از 
خود نشان دهند و گوش و چشم را بر واقعيت های همه جا 
حاضر کشور نبندند! مردم همچنان منتظر دريافت کردن 
نشانه های مثبت از سوی اداره کنندگان جامعه نشسته اند؛ 
حق است که سياســت گذاران جامعه بيش از اين آنها را 

چشم انتظار نگه ندارند!

چشم وگوش را نبندیم! 

مفهوم اقتصاد
در شهری درست هنگامی که همه در 
يک بدهکاری به سر می برند و هر کدام 
بر مبنای اعتبارشــان زندگی را گذران 
می کننــد و پولی در بســاط هيچ کس 
نيست، ناگهان، يک مرد بسيار ثروتمندی 
به شــهر می آيــد. او وارد تنها هتلی که 
در اين شــهر ساحلی اســت می شود، 
اسکناسی 100 يورويی را روی پيشخوان 
هتل می گذارد و برای بازديد اتاق  هتل و 
انتخاب آن به طبقه بالا می رود. صاحب 
هتل اســکناس را بر مــی دارد و در اين 
فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب 
می پردازد. قصاب با عجله ســراغ دامدار 
می رود و بــا آن 100 يورويی بدهی خود 
را به او می پردازد. دامدار هم اسکناس را 
به تامين کننده خوراک دام که از او برای 
گوســفندانش يونجه و جو خريد کرده 
می دهد. يونجه فروش بــرای پرداخت 
بدهی خود، اسکناس 100 يورويی را به 
شهرداری می برد و بابت عوارض ساخت 
و سازی که انجام داده می پردازد. حسابدار 
شهرداری اســکناس را با شتاب به هتل 
می آورد، زيرا شهرداری به صاحب هتل 
بدهکار است زيرا هنگامی که چند بازرس 
از پايتخت به اين شهر آمدند يک شب در 
اين هتل اقامت کرده بودند. حالا دوباره 
هتلدار اسکناس را روی پيشخوان خود 
دارد. در اين هنگام توريســت ثروتمند 
پس از بازديد اتاق های هتل بر می گردد 
و اسکناس 100 يورويی خود را بر می دارد 
و می گويد از اتاق ها خوشش نيامده و شهر 
را ترک می کند. در اين پروسه هيچ کس 
صاحب پول نشده است، ولی شهروندان 
ذکر شــده ديگر به هم بدهــی ندارند و 
همگی بدهی هايشان را پرداخته و تسويه 
حســاب کرده اند و... نتيجه اخلاقی: اين 
است تعريف ساده اقتصاد. به همين دليل 
است که می گويند انباشتن ثروت مجاز 
نيســت و آن را بايد به کار بگيری تا همه 

اجتماع از گردش پول بهره ببرند.
تجربه دیگران

روباهی از شــتری پرسيد: »عمق اين 
رودخانه چه اندازه است؟« شتر جواب داد: 
»تا زانو.« وقتی روباه داخل رودخانه پريد، 
آب از سرش هم گذشت. روباه همين طور 
که دست و پا می زد به شتر گفت: »تو که 
گفتی تا زانو!« شــتر جواب داد: »بله، تا 
زانوی من، نه زانوی تو!« نتيجه اخلاقی: 
لزوما هر تجربه ای که ديگران دارند برای 

ما مناسب نيست.
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